
فرمایش شــما، در اتمســفری است که 
انقاب هایی در جهــان عرب رخ داده و 
برخی به دنبــال یک مشروعیت ســازی 
هســتند یا هر کــدام بــه دنبــال الگویی 
هســتند. من به حســب مطالعــه ای که 
دربــارۀ بازنمایــی تاریخ صدر اســام در 
آثار جدید داشــته ام بــا این مســئله و با 
این علقه آشنایی دارم. مثاً طه حسین 
یــک ادیــب بــود ولــی ســیره نگاری هم 
انجام می دهــد. عباس محمــود العقاد 
یــک ادیــب و روزنامه نــگار بــوده، ولــی 
ایشــان  هم خودش را موظــف می داند 
تحــت عنــوان عبقریات یــک بخــش را 
هم بــه تاریــخ پیامبــر اختصــاص دهد. 
او یــک رویکرد مذهبــی به تاریــخ دارد، 
درحالی کــه مذهبــی هم نبوده اســت. 
در آن دورۀ ملتهب ســتیز با اســتعمار و 
اســتقال طلبی افــرادی از این دســت 
می خواهنــد صدایشــان را بــه جایــی 
برســانند. ازآنجاکــه قاطبــۀ ســاکنان 
کشورهای عربی مســلمان هستند این 
افراد که شاید بیشتر سکولار باشند برای 
نزدیک شــدن به تــودۀ جامعه، ســیره را 
انتخــاب می کنند. یا کســی مثل ســید 
قطب که زندگی پرفرازونشــیبی داشته 
و در ابتــدا یــک ادیــب ســکولار اســت و 
می آید به اسام گرایی می رسد، اخوانی 
می شــود و بعــد در واقــع یــک رویکــرد 
جداگانــه ای به وجود مــی آورد که بعدها 
تحت عنــوان بنیادگرایی اســامی از آن 
یاد می کنیــم. آقای خنفر هــم به عنوان 
یک اخوانــی در فضا و شــرایطی که البته 
تفاوت دارد خواسته  ندایی را بفرستند، 
مخاطبــش هــم وجــود دارد، چــه در 
جهان عــرب و حتی در ایران هــم با این 
وضعیت نشــر و کتــاب وقتــی کتابی به 
چــاپ دوم می رســد بــا فــرض بــر اینکه 
تیراژ کتاب ها هم پایین اســت ولی این 
امر نشــان دهندۀ رغبــت به ایــن کتاب 
است، چون دارد سخن جدیدی را بیان 
می کند، هرچند نتوانیم این کتاب را در 
طبقه بندی آثــار آکادمیک قــرار دهیم. 
یکــی از نقدها به ســیره نگاری های قرن 
بیستم در جهان عرب این است که این 
سیره ها هم، راه ابن اسحاق و ابن هشام 
را رفته انــد. شــاید نقدهایــی بــه کتاب 
خنفــر داشــته باشــم ولــی در مواجهــۀ 
نخســتین با کتاب متوجه میشــویم که 
گویــا از جنــس دیگری اســت. ولــی در 

تأیید فرمایش آقای هجری باید گفت که 
سیره نگاری های متعارف را که می بینید 
راجع به کودکی های پیامبر هم مطالبی 
دارند، راجع به قبــل از بعثت یــا ازدواج 
ایشــان هم همین طور، اما در این کتاب 
چیز زیادی دراین باره نمی بینیم. شــاید 
بتــوان گفت کــه پرداختــن به امــوری از 
این دست با موضوع اصلی کتاب، یعنی 
راهبردهای پیامبر، ســنخیتی نداشت، 
موضوعــی کــه بیشــتر در دورۀ مدینــه 
می توان به دنبال آن رفت، چون در واقع 
آنجاست که جامعۀ مدنی شکل می گیرد 
و پیامبــر حکومــت تشــکیل می دهند. 
ممکن اســت برخی انتقاد کننــد که در 
مدینــه حکومت نداشــتیم ولــی وقتی 
شــما بــه ۱۲۰۰ کیلومتــر آن طرف تــر از 
مدینه لشکرکشــی می کنیــد این به جز 
امر حکومتی چه می تواند باشد؟ من فکر 
می کنم آقای خنفر در فضای جدید یک 
نوع خلأ از بابت نبود یک ســیره به زبان 
امروز حــس می کرده و ســیره ای با زبان 

جدید نوشته است.

یاسر قزوینی: حالا که این بحث را 
پیش کشیدید بد نیست که عرض 
کنم این کتاب در ابتدا به صورت 
حدود ۷۰ کلیپ که بســیاری از 
آن ها همراه با موشــن گرافیک 
هستند و در پنج فصل ارائه شده 

بود، که جذابیت خاصی داشتند 
و واکنش به آن ها حتی بیشتر از 

کتاب بود.
عباس بصیری: برخی اشتباه هایی که در 
کلیپ مشاهده می شوند مانند نام بردن 
از شــهر تبریز به عنــوان پایتخت دولت 
ساســانی در کتاب هم تکرار شده است 
و متاسفانه در ترجمۀ فارسی کتاب هم 
توضیح اصاحی برای آن ها وجود ندارد. 
از طرفــی در مــورد آن زمان پریشــی هم 
اختــاف وجود دارد. باید توجه داشــت 
کــه دوران پیامبر دورانی کلیدی اســت. 
مثاً طهطاوی هم وقتی به غرب می رود 
و برمی گردد با توجه بــه چیزهایی که در 
غرب می بیند می گوید من باید یک سیره 
بنویسم، یا مثاً وقتی این سخن از سید 
جمال الدین اسدآبادی نقل می شود که 
من در غرب اسام را دیدم ولی مسلمان 
ندیــدم، بــه نظــر می رســد خیلی هــا بــا 
توجه بــه آنچه در غرب دیدنــد به دنبال 
بازگشــت به میراث بوده اند، خوب چه 
چیز برای پرداختن دم دســت تر است؟ 

سیرۀ پیامبر.

یاســر قزوینــی: بــه نظرم 
اختلاف نظری بیــن دو بزرگوار 
بود؛ این طوری که متوجه شــدم 
جنــاب هجری کتــاب را ادامۀ 
مغازی نگاری هــا تلقی می کنند، 
اما آقای دکتــر بصیری کتاب را 
متفــاوت از مغازی نگاری هــا 

می بینند.
عباس بصیری: به نظر می رسد نویسنده 
در روایت خــود، هر جا احســاس کرده 
که ممکن است واگرایی از تاریخ اسام 
به وجــود بیایــد از روایــات و حــوادث 
چشم پوشی کرده و سعی کرده مواردی 
را برجســته کنــد کــه همگرایــی بیــن 
مســلمانان ایجــاد شــود. حــالا ممکن 
اســت من هم خوانشــی داشــته باشــم 
و بگویم ایشــان در این کتــاب تمایل به 
سیاست های ترکیه دارد یا ممکن است 
نگاهش با برخی از فرق اسامی همسو 

نباشد. 
سجاد هجری:مــن از این جهــت گفتم 
که اگر واژۀ ســیره را بررســی کنید در آن 
انصراف به همین وجوه جنگاوری و رزم 
اســت، یعنی آن چیــزی که برجســته تر 
اســت این هاســت، برای همین ممکن 

است این کتاب به خیلی چیزها پرداخته 
باشــد ولی نامش مغازی باشد به خاطر 
غلبــه. از ایــن جهت عــرض کــردم این 
کتاب هم بیشــتر غلبه را به این موضوع 
داده و تــا توانســته بــه ایــن مباحــث 
پرداختــه اســت. بحــث اساســی دیگر 
ســیرۀ رســول الله در حوزۀ اباغ و تبلیغ 
اســت. بالاخره تزکیه تعلیم »و یزُکیهم 
و یعُلمهــم الکتــاب و الحکمــة« ایــن 
سیره نیســت؟ در این راهبرد و سیاست 
نیست؟ به نظرم نویســنده می توانست 
در عنوانش بــه یک نحــوی محدودیتی 
لحاظ  کنــد و تعبیــر کلی و مطلق ســیرۀ 

نبوی را به کار نبرد.

یاسر قزوینی: آقای بصیری شما 
روی سیره نویســان معاصر کار 
کرده اید آیا آن ها هم در واقع به 
قول جناب هجری انصرافشــان 
به ســمت مغازی است؟ در ایران 
نگاه  افرادی چون دکتر فیرحی 
و دکتر زرگری نژاد تمایل به وجوه 
غیر رزمی رسول الله دارند، مثلًا 
وجوهی از قرآن کــه به نظر در 
کتاب دکتــر زرگری نژاد خیلی 

بیشتر بدان پرداخته شده است.
عبــاس بصیــری: خیــر. خیلی هــا 
آمده انــد  ســیره نگاری  به ســمت  کــه 
می خواستند نگاه مستشرقین را پاسخ 

ممکن است برخی انتقاد کنند که در مدینه حکومت نداشتیم ولی وقتی شما به ۱۲۰۰ کیلومتر آن طرف تر از مدینه 
لشکرکشی می کنید این به جز امر حکومتی چه می تواند باشد؟ من فکر می کنم آقای خنفر در فضای جدید یک 

نوع خلأ از بابت نبود یک سیره به زبان امروز حس می کرده و سیره ای با زبان جدید نوشته است
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